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فرشتگان: مقربان آسمان•

همیشه: دایم•

همراهی: موافقت•

آسوده و در راحتی نبودم: نیاسودمی•

برگشت: بازآمد•

عبادتگاه: صومعه•

رنج و ناراحتی: رنجه•

شیطان: ابلیس•

جرئت: زَهره•

ناراحت نکن، عذاب نده: مرنجان•

دزد: طرّار•

لباس: جامه•

همسر: عیال•

(اینجا به معنی مردم است)آفرینش : مخلوق•

بلند شد: برخاست •

خوابید: بخفت•

خشکسالی: قحطی•

بزرگ: عظیم•

پراکنده: متفرق•

ستمکار: ظالم•

درهم، سکّۀ نقره: درم•

سختی: مشقت•

افتاد: بیفتاد•

خشنودی: رضا•

مقام: جاه•

نزدیکان: مقربان•

«زنِ پارسا» 
مهممعنی لغات 



:  نقل است آن شب که رابعه در وجود آمد در خانۀ پدرش چندان جامه نبود که او را در آن بپیچند-

.گفته اند که شبی که رابعه به دنیا آمد در خانۀ پدرش چندان لباسی وجود نداشت که بر تنش بپوشانند•

.پدرش سه دختر داشت: پدر او را سه دختر بود-

.به همین دلیل به او رابعه می گویند. رابعه چهارمین دختر بود: از آن رابعه گویند. رابعه چهارم بود-

(در زمان های گذشته، ب در آغاز فعل برای تأکید می آمد)ماضی ساده : بخفت•

(ب در آغاز فعل برای تأکید آمده) ماضی ساده : بمردند•

(ب در آغاز فعل برای تأکید آمده) ماضی ساده : بفروخت•

.روزی افتاد و دستش شکست: روزی بیفتاد و دستش بشکست-
.سجده کرد: روی بر خاک نهاد-

اینکه نمی دانم من از این همه سختی و رنج ناراحت نیستم؛ جز!: مرا از این همه غم نیست الا رضای تو می باید تا بدانم تو راضی هستی یا نه--
.تو از دست من راضی هستی یا نه

معنی عبارت ها



ه تو افتخار می غصه نخور در آینده به مقامی می رسی که فرشتگان آسمان ب: آوازی شنید که غم مخور فردا جاهیت خواهد بود که مقربان آسمان به تو نازند-
.کنند

.همیشه روزه می گرفت و هرشب نماز می خواند و تا صبح عبادت می کرد: دایم روزه داشتی و همه شب نماز کردی و تا روز برپای بودی-

.ندماضی استمراری هستند که در گذشته کاربرد داشت( می بود)و بودی ( نماز می خواند)، نماز کردی (می داشت)داشتی: فعل های این عبارت•

.اگر اختیارم به دست خودم بود همیشه در خدمت خدا و عبادت او بودم: اگر کار به دست من استی یک ساعت از خدمت نیاسودمی-

.چادر را سر جایش گذاشت. فرصت خروج را پیدا نکرد: چادر بر جای نهاد. راه ندید-

ای مرد  : فتاز گوشۀ عبادتگاه صدایی آمد که می گ: خود را رنجه مدار که او چند سال است تا به ما دل سپرده است! ای مرد : از گوشۀ صومعه آواز درآمد که-
.زیرا او چند سال است که به ما دل سپرده است. به خودت سختی نده 

ابلیس زَهره ندارد که گرد او گردد دزد را کی زهرۀ آن بود که گرد چادر او گردد؟-

.شیطان جرئت ندارد که اطراف او باشد چه برسد به دزد که جرئت کند اطراف چادر او بگردد-

بیده است، خوا( رابعه)ای دزد، تو خودت را آزار نده زیرا اگر دوست ما : تو خود را مرنجان ای طرار که اگر یک دوست خفته است، دوست دیگر بیدار است-
.  بیدار است و از او مواظبت می کند( خداوند)دوست دیگر 

معنی عبارت ها



تاریخ ادبیات

:عدویّهرابعه

.تاسمشهورپرهیزگاریوعبادتدرکهاستهجریدومقرنبزرگوعارفزناناز
.استماندهجابهایآموزندهوشیرینسخناناواز

: الاولیاۀتذکر

نیشابوریعطاراثرتصوفبزرگانوعارفانحالشرحونامهزندگیقالبدرکتابی
.است



چرا پدر رابعه، شب تولد او دلتنگ خوابید؟-1•

.چراغ پیدا کنندزیرا دخترش به دنیا آمده بود و نه در خانه لباس زیادی داشتند که او را در آن بپیچند و نتوانسته بودند که روغنی برای•

چه عنوان های دیگری می توان برای این درس انتخاب کرد؟-2•

..زن با خدا، انسان کامل، انسان متوکل، شفیع امت، زن مقرب، رابعه و طرار و•

مهم ترین ویژگی های اخلاقی رابعه چه بود؟-3•

.راضی به رضای خدا بودن، شکرگزار، اهل توکل، فروتن، پارسا و پاکدامن•

خودارزیابی



.آشنا شدید و می دانید که فعل ماضی از بن ماضی به دست می آید( گذشته )در درس های گذشته با تعدادی از فعل های ماضی 
(رفت= رفتن: مثال) مصدر بدون ن = بن ماضی 

ر سر فعل ماضی ساده ب« می»این فعل با اضافه شدن . به کاری دلالت دارد که در گذشته به تکرار و استمرار انجام می شده است :استمراری( ماضی)فعل گذشته
.دست می آیدبه 

ماضی ساده+ می: روش ساخت ماضی استمراری
[(  شناسه ندارد+ ]رفت+ می )می رفت( / ی+ رفت+ می )می رفتی( / مَ-+ رفت+ می )می رفتم : مثال

(  ند+ رفت+ می )می رفتند ( / ید+ رفت+ می )می رفتید ( / یم+ رفت+ می )می رفتیم
.ارع ساخته می شودفعل ماضی استمراری از بن ماضی و فعل مضارع اخباری از بن مض. دقت کنید فعل ماضی استمراری را با مضارع اخباری اشتباه نکنید: نکته
م شناسه  َ-( + بن ماضی)رفت + می : ماضی استمراری = می رفتم : مثال
م شناسه  َ-( + بن مضارع)رو + می : مضارع اخباری = می روم : مثال

ت، داشتیم، داشتید،  داشتم، داشتی،داش»هر گاه فعل های کمکی . فعلی است که به جریان عملی در گذشته به همراه کاری دیگردلالت دارد(: جاری)ماضی مستمر 
.را به فعل ماضی استمراری بیفزاییم، فعل ماضی مستمر به دست می آید« داشتند

ماضی استمراری+ ماضی ساده از مصدر داشتن: روش ساخت ماضی مستمر
داشت می رفت / داشتی می رفتی/ داشتم  می رفتم : مثال

داشتند می رفتند  /داشتید می رفتید / داشتیم می رفتیم
.دقت کنید گاهی بین فعل کمکی ماضی مستمر و فعل اصلی آن فاصله می افتد، آن را با ماضی استمراری اشتباه نگیرید: نکته

.می رفتیمبه کتابخانه داشتیم

3گروه فعلی : دانش زبانی



تمرین

.فعل های زیر را بررسی کنیدزماندانش آموزان عزیز -1
.می شد، علاقه اش به دانش اندوزی بیشتر می آموخت و او هر چه بیشتر می گذشت روزها 

.می آوردو هدیه های فراوانی می رفت پدرم خیلی به مسافرت 
.آمدکه حسن داشتم می رفتم 

.شدکه بازی شروع می بارید باران داشت
.فعل های زیر را به زمان و شخص و شمار خواسته شده تبدیل کنید-2

= ماضی استمراری اول شخص مفرد: می شنوم
ماضی استمراری دوم شخص مفرد: بپوشی =

ماضی مستمر سوم شخص مفرد: آمد =



مخلوقات

نظرها

طرّاران

ظالمان

غریبان

خداوندرابعه

نوشتن

.او شعر می سرود

.تو داشتی شعر می سرودی
.تو داشتی شعری می خواندی

نظرات







کاروان: قافله•

پیوستن: ملحق شدن•

کنایه از پرورش دادن: زیر بال و پر دادن•

ناچار: ناگزیر•

پایگاه: مقر•

. پرنده ای افسانه ای که گویند در آتشی که خود می افروزد، می سوزد و از درون خود خاکستری دوباره متولد می شود: ققنوس•
.همین دلیل این پرنده رمز جاودانگی استبه 

نشانه: مظهر•

جمع عاشق: عشّاق•

نردبان ها: معارج•

جنگاوران: رزم آوران•

دیدگاه: منظر•

برگزیده، نسل: سلاله•

«دروازه ای به آسمان»روان خوانی 

« سوره » فیلم ساز و سردبیر مجلۀ : شهید مرتضی آوینی

از فیلم های او می توان به حقیقت، روایت فتح و . بود

.سراب اشاره کرد



تضاد: جنگ و صلح.  کوتاه استجنگو چه در صلحفرصت زیستن چه در -

تشخیص: جسم شهر//// تشبیه  : آتش جنگ:   را در خود گرفتجسم شهرناگاه آتش جنگ یک روز -

تشبیه:       رسیده استسرچشمۀ جاودانگیاکنون به -

تشخیص: سخن عشق پیر و جوان نشناسد/// تضاد: پیر و جوان //// تشبیه : سخن عشق : نمی شناسدپیر و جوانسخن عشق-

تشخیص: رودخانه ماند و نظاره کرد-

تشبیه: بر سینه داردداغ جنگسرخ رنگ است که خرمشهر شقایقی-

چرا خرمشهر نماد هشت سال دفاع مقدس بود؟ . زیرا خرمشهر با همۀ جان فشانی هایش یاد آن مقاومت عظیم را در 1

.دل محفوظ داشته است

دریافت شما از جملۀ زیر چیست؟ . 2

«حیات حقیقی خدا ، ققنوس وار  از میان خاکستر نخل های سوخته سربرآورد»•

.شهدا نزد خداوند زنده اند؛ از این رو مانند ققنوس رمز جاودانگی اند•

چند آرایۀ ادبی

فرصتی برای اندیشیدن



جایی نرسد کس به توانایی خویش

 تو چراغ رحمتش داری پیش
ا

الّ

«سعدی » 



اپلیکیشن درسی همیار

برنامه رایگان درسی همیار

همیشه رایگان

برنامه همیار کاملا رایگان میباشد

تمام پایه ها

جواب کتاب ، تدریس و نمونه سوال
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